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  غنایی عامیانۀ جهرمجایگاه نخل در اشعار 
  

  1فاطمه تسلیم جهرمی

  
  چکیده

شود که بیانگر عواطف و احساسات در لغت به معناي آوازخوانی، سرود و نغمه است و در اصطلاح به شعري گفته می شعر غنایی
جهرم شهري در  گیرد.شخصی شاعر است. در این تعریف یادکرد زادبوم و احساسات شاعر نسبت به آن و مظاهر آن نیز قرار می

اند نامیدهجنوب شرقی فارس است که نام آن از گذشته در متون کهن چون شاهنامه، آمده است. این شهر را در گذشته جنگل نخل می
هاي این شهر بوده است. به دلیل کاربردهاي بسیار نخل و اجزاي آن در زندگی روزمرة مردم جهرم، این که بیانگر انبوه نخلستان

، آداب و رسوم، اعتقادات و باورهاي مردم وارد شده و باعث شده که این درخت و امور وابسته با آن نیز در شعر درخت در سنن
به این ترتیب  هاي محلی متعدد با کارکردهاي مختلف حضور داشته باشد.و متل شفاهی و غنایی جهرم اعم از واسونک، اشعار، ترانه

کند. هاي ذهنی و روانی مردم این شهر کمک میمیانه جهرم است و واکاوي آن شناختن زمینهنخل و خرما از مظاهر مهم شعر غنایی عا
هاي نوستالوژیک و بیان فراق و هجران و احولات هاي حضور این درخت در ادبیات محلی و غنایی جهرم در زمینهترین زمینهمهم

تحلیلی به واکاوي جایگاه و اهمیت این درخت در  -روش توصیفیاي به عاشق و معشوق است.این مقاله با بررسی میدانی و کتابخانه
  هاي مختلفی از آن را به دست داده است.شعرغنایی مردم جهرم پرداخته است و نمونه

  
  نخل، خرما، جهرم، واسونک، شعر عامیانه، دوبیتی محلی، اشعار غنایی.ها: کلیدواژه
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  . مقدمه و بیان مسأله1
هاي درونی شاعر یا آثار، اشعار و افکاري است که به طور مستقیم از احساسات، عواطف و انگیزه ۀادبیات غنایی مجموع

نفرت و غضب،  گیرد. عواطفی همچون شادي و اندوه، لذت و درد، سختی و آسایش، پیري و جوانی،هنرمند سرچشمه می
ی و در نهایت هرگونه هیجان ناشی از عشق و دوستی، مرگ عزیزان، دوستی و دشمنی، محبت و خشم، عرفان و خداپرست

حس درونی گوینده در حوزة غنایی، جاي دارند. در شعر غنایی، گسترة طبیعت و وصف اشیا و شکوه انسان، قابل درك 
  شود.به صورت مدح یا توصیف نیز یاد می در ادبیات غنایی از اشیا، طبیعت یا اشخاص است،

اي دارد. یکی از مظاهر طبیعت درختان ویژه جایگاه غنایی اشعار در که است بومی سازهویت هايطبیعت یکی از مؤلفه
خیز کشور، شهر هستند که در جنوب کشور، درخت خرما و نخل یکی از مظاهر مهم آن است. یکی از مناطق مهم نخل

  جهرم است.
). 54: 1363بلخی، (ابن نددهجهرم از شهرهاي تاریخی استان فارس است که بناي آن به بهمن بن اسفندیار نسبت می

فردوسی آمده و به داشتن  شاهنامۀهاي مختلف بار در نسخه 17تا  8این شهر از روزگار پیشین شهرت داشته و نام آن بین 
آبی و... توصیف است. همچنین در متون مختلف دژهاي محکم، محل نشست بزرگان و شاهزادگان، بخشش، جنگاوري، کم

الارض، الممالک و المسالک و... نیز نام این شهر آمده است. ة، صورکارنامۀ اردشیر بابکانتاریخی، جغرافیایی و ادبی چون 
  دوار مختلف تاریخی ضرب جهرم نیز در دست است.هایی متعلق به اسکه

نخل از درختانی است که در اسلام به نگاهداشت آن سفارش و در آیات و احادیث نیز از آن یاد شده است.بر اساس 
زبان مردم شهرستان جهرم،  المثل دربارة نخل در گویش جهرمی وجود دارد.واژه، کنایه و ضرب250تحقیق نگارنده، بیش از 

ها گویش رود با زبان پارسی میانه نزدیکی دارد. جهرمیهایی که در جهرم به کار مین فارسی است و شماري از واژهزبا
خاصی دارند که به گویش شیرازي بسیار نزدیک است و مانند بسیاري از مناطق فارس به آخر کلمات مفرد معرفه، مصوت 

» تر«یا » رف«به » رفت«شود، مثلاً اري از کلمات در پایان جمله، حذف میبسیو آغاز  افزایند. همچنین انتهامی )u( بلند او
  شود.بدل می» ر«به

سرودهاي مختلفی دربارة این به دلیل حضور پررنگ این درخت در بین مردم، مثل، کنایه، متل، شعر محلی و بومی
  آوري و تحلیل کرده است.یی را جمعدرخت در ادبیات شفاهی مردم جهرم وجود دارد که این مقاله این اشعار غنا

  
  . روش پژوهش2,1

 شناسی جهرم نوشته شده است، مطالعه شد، اما برايهایی که دربارة تاریخ و مردمنخست کتاب پژوهش این براي
 انجام شده میدانی ها و... راجع به نخل در جهرم تحقیقالمثلضرب باورها، و رسوم، اعتقادات و آداب آوري اشعار،جمع

  تحلیلی بوده است.- است. روش تحقیق به صورت توصیفی
  

  . پیشینۀ پژوهش3,1
توان یافت، اما آثاري که هاي تاریخی مطالبی را میهاي متعددي راجع به جهرم نوشته شده و دربارة جهرم در کتابکتاب

زمینه فضل تقدم با آثار جلال اند. در این راجع به آداب و فرهنگ جهرم وجود دارد، اغلب ذوقی و فاقد روش علمی بوده
منتشر شد و پس از آن به کتاب تاریخ اجتماعی  1335هاي شهرستان جهرم است که براي نخستین بار در سال طوفان به نام

هاي وابسته به آن خرمابن و واژه«اي با عنوان ) از همین نویسنده اشاره کرد. همچنین دکتر صادق کیا در مقاله1381( جهرم
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است. عبدالعلی دستغیب نیز هاي مرتبط با این واژه را در زبان جهرمی گردآوري کرده) برخی واژه1354» (فارسی جهرمدر 
  آوري کرده است.هاي غنایی محلی جهرم را جمع)، تعدادي از این دوبیتی1332»(هاي جهرمیدوبیتی«اي با عنوان در مقاله

  
  . نخل جهرم در منابع کهن2

کشیده و تولید خرماي باکیفیت از گذشته مشهور هاي سبز سر به فلکهاي زیبا، نخله دلیل نخلستانشهرستان جهرم ب
رسد تا این دوران کشت نامی از نخل و خرماي جهرم در منابع مکتوب نیست و به نظر می هشتم بوده است. تا نیمۀ دوم قرن

رسد نخستین کسی که از خرماي جهرم سخن گفته، می نخل آن مشهور نبوده است. به نظر نخل در جهرم مرسوم یا محصول
جهرم شهري وسط است، بهمن بن اسفندیار «قمري است:  1004در سال  المجالس هزین طالب مجدي در کتابمحمد بن ابی

(مجدي،  »بنا کرده و مواضع بسیار از توابع آنجاست. هوایش گرم است و خرماي شاهانی آن بلده به غایت نفیس است
1362 :795.(  

هاي اروپایی از دوران هاي جهرم را در گذشته سفرنامهها دربارة وضعیت خرما، نخل و نخلستاناما بیشترین آگاهی
دهند.در دوران صفویه به دلیل گسترش رابطۀ دربار ایران با اروپاییان و قرارداشتن جهرم در مسیر صفوي تا قاجار به ما می

زدگی از دیدن کنند و به دلیل شگفتاز سفراي اروپایی و جهانگردان از این شهر عبور میجادة ادویه و آبادانی آن، بسیاري 
 هاي مشهوري از دورة صفویه مثلنگارند. در سفرنامههاي خود مطالب فراوانی را دربارة جهرم و نخل مینخل، در سفرنامه

تنریروا، آلبرت ماندلسلو، ژان شاردن، ژان تاورنیه و ژان سفرنامۀ گارسیا فیگوئرا، توماس هربرت، کرونی لوبوین، آنتونیو 
فرایر دربارة وضعیت نخل و نخلستان و محصول خرماي جهرم سخن گفته شده و بیشتر اینان از بلندي و بزرگی قامت 

، هاي جهرم، فصل رسیدن خرما و خرماپزان، کیفیت عالی خرماي جهرم، محصول فراوانهاي جهرم، انبوهی نخلستاننخل
؛ شاردن، 387: 1363اند(فیگوئروا،نامیده» جنگل نخل«اند و اغلب جهرم را هاي مفصلی دادهنوع و شکل خرماي جهرم شرح

، 673- 671: 1358؛ تاورنیه، 11: 1380؛ ماندلسلو به نقل از طوفان، 14: 1915؛ فرایر، 80و ج چهارم:  267: ج سوم: 1336
  ).73: 1389کیش، ریروا به نقل از صداقتو تن 63: 1380لوبوین به نقل از طوفان، 

کند و در سفرنامۀ خود دربارة نخل قمري از جهرم عبور می1030فیگوئروا، سفیر اسپانیا به دربار شاه عباس اول در سال
  نویسد:و محصولات آن در جهرم می

اقع است. جنگل را اهالی ما در فصل خرماپزان در جهرم بودیم. این جنگل زیباي نخل در دامنۀ کوهی بسیار بلندو«
تر از خورد، اما جالباند و در قطعات کوچک بیست و در قطعات بزرگتر شصت تا هفتاد نخل به چشم میبندي کردهقطعه

هاي اروپا بلندتر و در بالا بسیار زیبا و پرشاخ و برگ بودند. شگفت ها از منارة ناقوسها بود که بیشتر آنهمه ارتفاع نخل
ها با ارتفاع و سنگینی که باید تحمل کنند مطلقاً متناسب نبود، زیرا گذشته از بزرگی و تعداد قسمت پایین نخل آنکه کُلفتی

ها نزدیک به پنجاه خوشۀ خرما داشت. رنگ ها آویخته بود و بعضی درختهاي بسیار بزرگ خرما از آنها، خوشهشاخه
  ).387- 390: 1363(فیگوئرا،» تاز بوداي یا سیاه و جنس هر دو نوع عالی و ممخرماها قهوه

کیلویی در جهرم وجود داشت و بعضی ساکنان ما را مطمئن 15هاي خرماي نویسد: خوشهوي در ادامه سفرنامۀ خود می
طعمی مولود دقت اهالی در آبیاري به موقع درختان و کیلویی نیز هست. این فراوانی و خوش30هایی کردند که خوشه

  ).همان(ر.ك:  کالاي اهالی براي دادوستد و تنها ممر معیشت آنهاست یگانه محصول ت؛ زیرا اینخیزي زمین اسحاصل
راستی مناسب است اسم این شهر به جاي «نویسد: تاورنیه، دیگر سیاح پرتغالی در سفرنامۀ خود دربارة خرماي جهرم می

). شاردن، جواهرساز فرانسوي 671: 1358(تاورنیه، »جهرم، شهر جنگل نخل بگذارند؛ زیرا حقیقتاً خرماي بسیار عالی دارد
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هاي جهرم از چوب اغلب خانه«، خرماي شاهانی جهرم را ستوده و نوشته است: 1074- 1073نیز در سفرنامۀ خود در سال 
نخل که تنها درخت بزرگ و منحصربه فرد این منطقه است، بنا شده است. جهرم شهرتش به چند چیز است که یکی 

  ).4535(شاردن، نسخه عکسی شماره  »انی آن است که بهترین خرماي جهان استخرماي شاه
  . جایگاه نخل در ادبیات عامیانۀ جهرم1,2

ها، ها، کنایات، واسونکالمثلخیز بودن جهرم نخل و محصولات آن در میان انواع ادبی غنایی از ضرببا توجه به نخل
هاي عامیانۀ جهرم جایگاهی ویژه یافته است. تا آنجا که نام برخی از انواع و اجزاي خرما ها و متلهاي عامیانه، لالاییترانه

مشهور است و این حاج قنبر به نظر » حاج قنبري«یه است. مثلاً نوعی خرما که در جهرم به نیز در واقع نوعی استعاره یا تشب
این نوع نخل بوده که نامش روي این  بندنخلرسد نام مالک این نوع نخل یا آورندة این نوع نخل به جهرم یا حتی استاد می

  نوع خرما ماندگار شده است.
اش لرُ اگه خرما تو خونه«و » هم خدا میخواد، هم خرما«ارة نخل و خرما مثل: هایی که در زبان فارسی دربجدا از مثل

هاي محلی نیز دربارة نخل برند، خود کنایه و مثلها را به کار میها هم آن، رایج است و جهرمی»برهباشه، خوابش نمی
خرما خورده، منع خرما «اندك به صورت: در جهرم با تغییري » کندخورده، منع رطب نمیرطب«ها مانند: دارند. برخی مثل

  رود.به کار می» کندکند یا نمیکی 
ها و کنایات مربوط شود و نشان از زندگی سادة مردم دارد، در مثلگاهی کلمات تابو نیز در ادبیات شفاهی مردم دیده می

  شوند.به نخل هم دیده می
به نخل در جهرم است. این شهر داراي دو بخش محلات  هاي مربوطنکتۀ دیگر مربوط به تلفظ متفاوت برخی واژه

شرقی و محلات غربی است که از نظر تلفظ برخی کلمات با یکدیگر متفاوتند. مثلاً به کلاهک چوبی خرما در محلات 
و شود. ضمن اینکه شهرستان جهرم، چهار بخش گفته می) kolofa( و در محلات غربی کُلُفهَ kalafa)( شرقی شهر، کَلَفَه

  کند.ها را بیشتر میپنج شهر دارد و این اختلاف تلفظ
املاي این کلمات عامیانۀ جهرمی نیز در منابع مختلف گاهی متفاوت است؛ مثل: خاسوئی/خاصوئی، تارونه/طارونه،  

  عرِشی/اَرِشی.
  سرودهاي جهرمی. نخل در اشعار و بومی2,2

کند؛ مثلاً اندام در اشعار عاشقانه و نوستالوژیک نقشی ویژه ایفا میاي دارد و نخل در ادبیات غنایی جهرم جایگاه ویژه
شود یا سایه و جوار نخل جایگاه یا شهر عاشق و معشوق است. نخل در اشعار غنایی جهرم نظیر معشوق به نخل تشبیه می

  محلی آمده است. ها و اشعارهاي محلی، متلهاي محلی، واسونک، دوبیتیهایی چون لالاییسرودها در گونهبومی
  هاي عامیانه. لالایی1. 2,2

نشین است و به معنی غلام، بنده، خادم است و در اصطلاح به معناي نواي دل» لَله«یا » لالا«هاي لالایی برگرفته از واژه
نواز، گوشپردازي، اما آهنگین، هاي شعر رسمی و اندیشهاي شفاهی، ساده، عامیانه و دور از قاعدهدر اصطلاح، سروده

  .گیردفرزندش را دربرمی ةشق و آرزوهاي مادر به حال و آیندبخش است و احساس، عاطفه، عآرام
آیند و معمولاً از آرزوهاي دور و دراز مادران براي فرزندانشان تا ترین شکل ادبیات عامیانه به شمار میها ابتداییلالایی

  .پذیردمیند و معمولاً از زندگی روزمره مادران تأثیر گیردربر می هاي آنها از زندگیها و گلهدرددل
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هایی است که به دلیل سروکار داشتن بانوان و مادران جهرمی ها و صنایع دستی حاصل از نخل از نمونهیادکرد خوراکی
خود را چون خارك و شود. مثلاً در لالایی زیر، مادر فرزند هاي عامیانه دیده میرفتنها و قربان صدقهها در لالاییبا آن

  داند:خشخاش محبوب همۀ مردم می
  سرِ تو جر میشه قشنگ ملهَ

  )115: 1395نیا، سرِ تو جر میشه خُركَ و خشخاش(فرزین
دعوا  - که مانند خارك و خشخاش محبوب و دلپذیر هستی بین مردم و در محله- برگردان: به خاطر به دست آوردن تو 

  به پا خواهد شد.
خواهد طفل خود را در آغوش گیرد یا او را بالا و پایین اندازد با شادمانی به را مادر از سر مهر هنگامی که میاین لالایی 

گوید هنگامی که جوانی رعنا شدي، عشاق براي رسیدن به تو که مثل خارك کوبیده با خشخاش، شیرین و کودك می
  دلپذیري، دعوا خواهند کرد. 

لی بود که از ترکیب خارك یعنی خرماي نارس جوشانده و خشک شده و خارك و خشخاش نوعی شیرینی مح
  آمد.خشخاش به دست می

  رووار ورچنیم پاي توُخْتکَ
  برم بازار بدم ننیّ و رختْکَ

  خرم.بافم و با پول فروش آن از بازار، ننو و لباس نوزادي میبرگردان: رویۀ گیوه را کنار قسمت انتهایی شاخۀ نخل می
) همان رویۀ گیوه ruvar( شد و رووارهمان ننَُو به معناي نوعی گهواره، رختَْک، به لباس نوزادي گفته می )nanani( ننََی
  بافتند.افزار بود که زنان جهرمی در گذشته از پشم و موي حیوانات میو پاي

  . واسونک1,1. 2,2
ها ویژة مراسم عروسی است و در تمام این دسته از ترانه«هاي عامیانه ویژة مراسم ازدواج است. اي از ترانهواسونک گونه

شود و اغلب به صورت گروهی و با مختلف خوانده می يلحظات فرخندة ازدواج، از خواستگاري تا عروسی به انحا
 هاي جهرمی بسیار گسترده). واسونک124: 1372(رستگارفسایی،  »ها همراه استافشانیها و دستکوبیها و پايزدنکف

  هاي زیر:ها نیز از نخل، اجزا و محصولات آن نیز سخن گفته شده است. مثلاً در نمونهاست و در برخی از آن
  تو فضاي خانم عروس دوتا نخل خرما بود

  )76: 1395نیا، آقا دوماد رف اَ بالاش، دمبازاش پاك چیده بود(فرزین
رس ها رفت و تمام خرماهاي نیمد که آقا داماد بالاي آنبرگردان: در حیاط منزل عروس خانم دو درخت نخل ثمردار بو

  ها را چید. و خوشمزة آن
)، زمانی است که تمام خارك رنگ زرد دارد و نیمی از آن رسیده است. این گونه از محصول نخل در dombazدمباز(

عناي حرف اضافۀ به است. طعم است. فضا به معناي حیاط، رف مخفف رفت و مصوت اَ به مجنوب بسیار مطلوب و خوش
  چیدن هم به معناي کامل و تمام چیدن است.پاك

  شود.ها، نام کوچک عروس و داماد نیز گفته میگاهی اوقات به جاي گفتن آقا داماد و عروس در این واسونک
  داردار و شازده دوماد طیفَهنخلِ جهرم سایه

  )36: 1393(همان،  خیر بیوینی خانم عروس به همه حرمت بِذار
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دار هستند و داماد از خاندانی بااصل و نسب و بزرگ است، عروس خانم خیر برگردان: درختان نخل جهرم بزرگ و سایه
  ها احترام بگذار.ببینی به همۀ آن

در این واسونک نیز از درخت نخل جهرم به صورت واضح سخن گفته شده است. طیفَه مخفف طایفه و بیوینی ابدال در 
  فعل ببینی است.حرف ب 

  هاي محلیدوبیتی .2,1. 2,2
ها محلی هستند. اشعار محلی جهرم از نظر فرم و محتوا بیشتر دوبیتی ها و دوبیتیهاي ادبیات عامیانه، ترانهیکی از شاخه

ا به طبیعت و ههایی از زندگی و مرگ مردم و نگاه آنپیرایه و برداشتاغلب ساده و بیها مایههستند. از نظر محتوا و درون
ها و اعتقادات مذهبی، باورهاي مردم و توان به بینشهاست و از مطالعۀ آن میهاي آنهستی و در نتیجه آرزوها و دیدگاه

  هاي اجتماعی پی برد.تلقی
ها نیز روان و ساده است که در عین سادگی، بیانگر نوع زندگی و معیشت، اخلاق و عادات، عواطف و زبان این دوبیتی

ساسات و طرز تفکر مردم بوده که به طور خلاصه گسترة بزرگ فرهنگ عامه و خصایص روحی و ملی هر قوم را آشکار اح
باد به معناي بادي که بسیار داغ است و نام کند. در این زبان از کلمات محلی جهرم مثل گاسم به معنی شاید و تشَمی

  شود:در جهرم است و... یاد میهاي جهرم مثل رودخانه شور، سیمکان که بخشی مکان
  تَنمُ شرجی، دلم خرماپزونه

  کَمونهرخَم از عشق تو رنگین
  ام گرماي عشقتمیون سینه

َث تشکونهَمباد ظهُرِ سیم  
ها، زیر نخل یا بین نخل بودن شاعر یا ها از نخل یادشده اغلب از سایۀ بلند نخلهاي محلی جهرم که در آندر دوبیتی

راوي، شیرین بودن خرما، خرماپزان، فصل ثمردادن نخل و گرماي جهرم یادشده است. جالب آنکه  در بسیاري از این 
شود و به جاي کلمۀ محلی تَركُ نیز از واژة رسمی نخل ي آن یاد مییا خرماها ها نام شهر جهرم به همراه نخلدوبیتی

  شود. استفاده می
بودن، اند یا مضامینی چون گله و شکایت، نفرین، انتظار و مانند آن دارند. به دلیل عامیانهها معمولاً عاشقانهاین دوبیتی

هاي جهرمی به ها نیز گاهی معیوب است. تعداد دوبیتیشوند و وزن این ترانهاشکالات وزنی در این اشعار بسیار دیده می
اند و اغلب به صورت سنگین در مایۀ شور با آواز شهناز و با سوز و گداز ها ناشناسنسبت زیاد است و سرایندگان آن

  شوند. خوانده می
آوازي در گوشۀ ها معمولاً ملحون هستند و هنوز هم با ضرب سنگین حروف و زینت و تکیه به صورت این دوبیتی

ها این است که در گذشته در زمان انجام شوند. طوفان معتقد است علت سنگین بودن ضرب این دوبیتیخوانده می 1جهرمی
). وي در 318: 1381اند(طوفان، شدهکارهایی که مستلزم آرامش، تأنی و آهستگی عمل بوده مثل آبیاري هم خوانده می

  ویسد:نمی 1335کتاب شهرستان جهرم سال 
در سرزمینی چون جهرم که مردمش جز پرورش نخل کاري ندارند، یعنی همان درخت عجیبی که بایستی بیست سال در پاي آن «

زدن، بیست سال صبر و رنج برد تا پس از عمر دراز، ثمري به دست آورد، بالنتیجه ثمرة بیست سال زحمت و مرارت، بیست سال بیل
هایی است که در اشعار محلی بیش از هر موضع دیگري جلوه با وسایل قدیمی، همین رنج و ناله همانتظار، بیست سال آبیاري آن

  ).316(همان:  »کندمی
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شود؛ مثل کمندم که در یک دوبیتی کمندم ها دیده میدر برخی از کلمات این دوبیتی از نظر لفظی اختلاف حرکت
  شوند، مثل: بابفا به جاي باوفا، وخت به جاي وقت، یگ به یِک:یها دیده مشود. ابدال نیز در این دوبیتیخوانده می

  بنازم رطب و خرماي جهرم
  بنازم دختراي خوب جهرم

  نوازشبنازم مردم مهمون
  )12: 1395نیا، بنازم بابفا مردان جهرم(فرزین

اپزان، وقت خرما و مانند آن نیز ها معمولاً زمانمندند یعنی به ظهر، پسین، دو سه سال، دوسه روز، گرماي خرماین دوبیتی
  مندند:ندرت استعاره بهرهاشاره دارند. از نظر صنایع ادبی نیز به صورت طبیعی و اندك از تشبیه، جناس و به

  شنیدم نخل جهرم خرما کرده
  دو تا بلبل میونش لونه کرده

  بلبل اولی اسمش کرامت
  زده آتش به جونم تا قیامت

آید که در ها برمیمایۀ بعضی از این دوبیتینداریم، اما از درون سرایش برخی از این اشعار اگرچه قراین روشنی از دلایل
هاي بلندش بر سر ادواري این شهر به دلیل آشوب، جنگ، بیماري و... خراب شده و بازار آن رونقی نداشته بوده و تنها نخل

  خواسته این شهر را هجو کند:اند یا شاعر میپا بوده
  م خراب افتاده کارمبه جهر 

  به بازار کساد افتاده بارم
  اگر بارِ دگر جهرم بیایم 

  همون نخلاي بلندش یادگارم
  کند:زید، گله و نفرین میهاي بلند میدر شعر دیگر عاشق از دوري از محبوبش که در سرزمین نخل

  دوسه روزه که از جهرم شدم دور
  ز نخلاي بلند و رودخونۀ شور

  ه من از یارم جدا کردهر اون کس ک
  اش کورزبونش لال گرده، دیده

  کند:در دوبیتی دیگري شاعر از شیرینی خرما و سختی چیدن ثمر آن گله می
  نگو خرما شیرینه واي برمن

  که میوة نازنینه واي بر من
  به وخت چیدنش گاسم نرفتی

  )58: 1395نیا، که خارش در کَمینه واي بر من(فرزین
خورم)، شاید (از شنیدن آن دریغ و افسوس می خرماي میوه شیرینی و نازنینی است، که واي بر من استبرگردان: نگو 

اي که خار آن در کمین میوة شیرین خرماست. این ترانه را به در وقت و موسم رسیدن خرما به سمت آن نرفتی و ندیده
معشوق و خار را استعاره از رقیب بدانیم. اینکه هر خرمایی با توان معنا کرد اگر خرما را استعاره از اي استعاري نیز میشیوه
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کلمۀ » ق«خار همراه است و هر شیرینی با تلخی نیز با استفاده از تضاد مد نظر شاعر بوده است. وخت نیز ابدال در حرف 
  است. » شاید«به معناي » گاسم«و » است«نیز به معناي » شیرینه«در آخر کلمۀ » ه«است. » وقت«

  نالد:ها ندارد، میر دوبیتی دیگري شاعر از اینکه همدل و رازگویی در شهر نخلد
  هاي شهر جهرممیون نخل

  نیومد یگ طبیب از روي دردم
  خواستم کسی دردم بودونهنمی

  )57: 1395نیا، ترسم از حرفاي مردم(فرزینمنم می
خواستم کسی متوجه دردهایم هاي من پیدا نشد. نمیهاي شهر جهرم یک طبیب رازدار براي دردبرگردان: در میان نخل
  ترسم.هاي مردم میشود؛ زیرا من هم از حرف

از روي «و » بداند«صورت عامیانۀ کلمۀ » بودونه«و » یک«به معناي » یگ«است، » میان«صورت عامیانۀ کلمۀ » میون«
توان استعاره از یار و معشوق و درد را در یاست. در این دوبیتی نیز طبیب را م» براي مداواي دردم«به معناي » دردم
  ناپذیر عشق گرفت.التیام

تواند اسارت در گوید که این اسارت نیز میهاي بلند جهرم سخن میدر شعر دیگري نیز شاعر از اسارت در زیر نخل
  عشق باشد:

  دو سه ساله که من در کنُد و بندم
  به زیر نخلاي بالابلندم

  هرمهاي شهر جبه زیر نخل
  )34: 1395نیا، مثال آهوي سر در کمندم(فرزین

  داند.غل و زنجیر و شاعر با تشبیه خود را در اسارت عشق و چون آهویی در کمند میکنُده و به معناي » کند و بند«
جهرم  هاي بندر که معمولاً اشاره به بندرعباس دارد، از بازگشت بهدر دوبیتی زیر نیز شاعر علاوه بر آوردن نام نخل 

  شود:اي واسوخت در شعر دیده میکند و به گونهاعراض می
  پسینی زیر نخل بندرم من

  قسم خوردم دیگه جهرم نَرَم من
  اگه رفتم اَ جهرم یار جونی

  )18: 1395نیا، بودونت باشه از زن کمترم من(فرزین
است. کاربرد » جانی«صورت عامیانۀ کلمۀ » جونی«حرف اضافه، » به«به معناي » اَ«پسین به معنی عصرگاه، مصوت بلند 

کند نیز در اینجا شایستۀ توجه است. همچنین شاعر به نوعی قسم یاد می» بدانسته باشی«به معناي » بودونت باشد«واژگانی 
 وفا شمردن زنانکه اگر عهد خود را بر حضور مجدد در جهرم بشکند از زنان هم کمتر است که به نوعی بیانگر بدعهد و بی

  در فرهنگ عامیانۀ گذشته است. 
  هایی از بهرام کارگر:اند. مثلاً دوبیتیهاي عاشقانه نیز مشخصشاعر برخی از این دوبیتی

  تاگوش به قصۀ درازت کردم
  جون و دل و زندگیم جاهازت کردم

  پونصد تا تَركُ که پاش بچ و بی مکشه
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  من مهر دو چشم سوز نازت کردم
ام را جهیزیه ازدواج با تو قرار دادم. پانصد قصۀ دراز تو کردم، عاشق شدم و جان و دل و زندگیبرگردان: تا گوش به 

هاي اضافی است من مهریه دو چشمان سبز ناز درخت نخل هم که تعدادي بچه دارد و قیمتی است و از طرفی فاقد زایده
  تو کردم.

زایدة پاجوش مانندي که از » مکُش«به پاجوش نخل و » بچه«مخفف » بچ«، »جهیزیه«در زبان عامیانۀ جهرمی به » جاهاز«
  شود.گفته می» سبز«در لهجۀ جهرم به » سوز«است و » مهریه«مخفف کلمۀ » مهر«شود. روید گفته میتنۀ نخل می

  در این دوبیتی نیز شاعر با اغراق اجل را طبیب درد عشقش دانسته و گفته انتظار معشوق سخت را نداشته است: 
  از بخت بدم اجل طبیبم شده است

  آخی چه بگم که کی حبیبم شده است
  من پاي تَركُ نشستم اما به خدا

  جِی خرما، سپنج و مگ نصیبم شده است
کند من زیر سایۀ نخل عشق به امید ثمرة شیرین وصال نشستم، اما به جاي آن در بیت دوم این شعر نیز شاعر بیان می

  ب که چون خرماي ناررس و خراب است، نصیب من شده است.فراق و هجران و جفاي محبو
یا » سپنج«، »جا«مخفف کلمۀ » جی« ،»منتظر چیز بودن«کنایه از » پاي چیزي نشستن«، »آخ«صورت عامیانۀ کلمۀ » آخی«

  است.هم به معناي خرماي ناررس و خراب » مگ«پیش از رسیدن از درخت بیفتد و  که به معناي خرمایی» سپش«یا » سپس«
  .  اشعار محلی جهرمی2. 2,2

شود. از شاعران مشهور جهرمی که در اشعار یادکرد نخل و خرما در اشعار غنایی معاصر جهرم نیز به کثرت دیده می
) در مجموعه 1379- 1315)، حسین حقایق(1360- 1315فرد(اند سیدنصراالله موسويمحلی خود از نخل و خرما یاد کرده

)، ضیاءالدین مصباحی، محمدعلی حریري و 1393لرسول عقیلی در مجموعه شعر با نسیم تارونه(اشعار کتاب جهرم، عبدا
توان نام برد. در بیشتر این اشعار محلی تصاویر هنري با نخل ساخته و اجزاي آن به بدن معشوق تشبیه بهرام کارگر می

خوش وي به عطر تارونه، بازوان وي چون شود. به عنوان مثال لب معشوق چون خرما، قد وي چون بلندي نخل، بوي می
ها و وسایل ساخته شده با اجزاي نخل شود. مضامین نوستاژیک دربارة نخل و یادکرد نخلستانهاي نخل و... تخیل میشاخه

  خورد.از دیگر مضامینی است که در اشعار غنایی جهرم به چشم می
فرد در سال از نصراالله موسوي» خورچیشته«اي به نام ارهترین شعر با لهجۀ محلی جهرمی که در دست است چهارپقدیم

  گوید:است که در یک بیت آن با تشبیه اندام معشوق به نخل می 1345
  تَرُکی پنگات پر خارك و پر دمبازه

  روزینُم غیر سپِش نیس آما از اي تَركُ   
یذ است، اما قسمت من از این نخل فقط خرماي سبز رس و لذبرگردان: اندام و قد بلند تو چون نخل و پر از خرماي نیم

  شده و به دردنخور و به عبارت دیگر هیچ است.خراب
شود و از به خرماي سبز نارسی که به خرما تبدیل نشود و پیش از رسیدن خشک می  shepeshیا شپِش/ /sapecسپِش

  شود.افتد، گفته میدرخت می
از عبدالرسول عقیلی نام برد که وصف نخل و اجزاي » از یادرفته«زمینه باید شعر ترین شعر در این در این میان معروف

  آن به گویش جهرمی است:
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  پیشِ تَركُ تَش نزنین، زلف سرش بوده یه وخت«
  گیسِ قشنگ سبزِ او تا کمرش بوده یه وخت
  تُوختَکاي خشُ شده که گرُ کشیده روي تش

  )78: 1393عقیلی،الف »(وخت... گمون که طاقِ ابرويِ چشمِ تَرشِ بوده یه
هاي سبز زیباي اوست و بلندي آن تا کمر نخل است به آتش نکشید. انتهاي برگردان: برگ نخل را که در حکم زلف

  هاي خرما که خمیده و خشک است و بریده شده و در آتش انداخته شده، مانند کمان ابروي چشمان خیس نخل است.برگ
یه وخت یعنی یک وقت، نخل را استعاره از زنی زیبا گرفته که داراي زلف، ابرو، چشم، شاعر در این غزل، با ردیف 

خواهد که مواظب این درخت شکوهمند باشند و آن را به آتش نکشند. توضیح اینکه در جنوب بازو و... است و از مردم می
 کشیدند.ها، اجزاي درخت را به آتش میدر گذشته بعد از بریدن تنۀ نخل

)، دنبالۀ چوبی پهن شاخه و برگ نخل tovaxtak» (تُوختَْک«در لهجۀ محلی به برگ سبز درخت خرما است و  »پیش«
صورت مخفف » زدنتش«و » وقت«همان » وخت«ماند.است که پس از بریدن سر شاخه بر روي تنۀ نخل باقی می

  است.» ورشدنشعله«نیز به معناي » گرُ کردن«است. » خشک شدن«مخفف » خُش«و » زدنآتش«
هایش حسین حقایق نیز در غزلی با بیان احساسی و عاطفی، وضعیت دردناك خود را مثل نخلی دانسته که برگ و شاخه

  اند و طوفان بلا تمام ثمرات زندگی او را از بین برده است:را شکسته و بریده
  آدي شدُم از درد مث گرُزِ وارونده«

  نمونده سیلمُ تو بکُن، هیچی اَزم باقی
  آخی اَدلمُ، واي اخَُودم بخت با من نیس

  فان بلا، رطَب پنگ من تَکوندهطو
  گفتم تَركُ غم بِکنَمَ بنِدازمش دور
  )43: 1379حقایق، »(غافل که اَ سرتاسر دل ریشه دونده

وجود من باقی نمانده است.  ام و چیزي ازبه من بنگر که از روي درد مانند شاخۀ فاقد برگ نخل شده دایی برگردان: آقا
فان بلا تمام ثمرة شیرین شاخۀ زندگی مرا تکانده است. با خودم گفتم که طور دلم که بخت با من یار نیست و اي واي ب

  کن کنم، غافل از اینکه این درخت در سراسر دل من ریشه دوانیده است.نخل غم را از دلم ریشه
-GORZE» (گرز وارونده«لقب و خطابی دوستانه براي مردان در جهرم است.)به معنی دایی، آقادایی، ADEY» (آدي«

VARONDE( سیل«شود. هاي آن را کنده باشند، گفته میبه شاخۀ درخت نخل که برگ) «SEYLو به » سیر«) ابدال در کلمۀ
و نشانه و حرف » آخ«) صورت عامیانۀ AXEY»(آخی«است. » نمانده«صورت عامیانۀ واژة»نمونده«معنا تماشا کن، است و

» رطَب«به معناي واي به خودم است. )VAY-A-XODOM( » واي اَخودم«) به معناي از دلم،ADELOM(» اَدلم«افسوس و
 صورت عامیانۀ فعل )TAKONDE(» تَکونده«شود. نیز به خوشۀ خرما گفته می )PANG(» پنگ«به خرماي تازه و 

» دونده«بهاست.  به معناي از و )A(»اَ«براي درخت خرما، نخل و مصوت بلنداي محلی واژه )TAROK(» ترَكُ«،»تکانیده«
)DOVONDE( است.»دوانیده«نیز صورت عامیانۀ واژة  

محمدعلی حریري نیز در شعري محلی لب معشوق را به رطب جهرم و قد بلند وي را به درخت خرماي نخل تشبیه 
  دهد:ها برتري میبر نخل کند و در تشبیهی تفضیلی زیبایی قامت معشوق رامی

  لب شیرین تو خرماي توُرزه
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  حد و مرزه              بِگمَ چِه، خوشکلیت بی
ندوتَرُکاي شوَنی جهرم در ج  

  ی هم نیرزهشَقد و بالاي تو ده
هاي لهاي تو مانند شیرینی خرماي تورز است و چه بگویم که زیبایی تو حد و مرزي ندارد. نخبرگردان: شیرینی لب

  شاهانی جهرم در برابر قد و بالاي زیباي تو به اندازة ده شاهی هم ارزش ندارند.
گیرد و خرماي تُورز نوعی هاي جهرمی، نوعی نخل به نام شاهانی مثل قد بلند و درازي قرار میتوضیح اینکه در مثل

ده «مخفف شاهانی و به » شونی«ر است. اصطلاحی محلی به معناي در براب» در جوند«خرما حجیم و بسیار شیرین است. 
  ارزش بودن است. ، کنایه از بی»شاهی نیرزیدنشی یا ده

یاد ابوطالب کند. زندهدر اشعار غنایی به زبان معیار شاعران جهرمی نیز نخل و خرما و نخلستان نقشی ویژه ایفا می
  گوید:می» شبی در نخلستان جهرم«اي با عنوان دوستکام در چهارپاره

  به نخلستان شدم دوشینه از درد
  که شاید باغ درد و غم زداید 

  ندانستم که این فرتوت بستان
  )310: 1376(دوستکام، ... مرا صد بار، بار غم فزاید

کشد که درختان لیمو و نارنجش او در این روایت با زبانی تصویري نخلستان و باغی مخروبه را در جهرم به تصویر می
خشکند. باغ پر از خار و خاشاك و گرم و غمگین است و هیچ پرندة نواخوانی در آن نیست. دیوارهاي باغ خشک یا نیمه 

   . ...زینداي گلین است که در آن مردي و زنی و سگ زردي میفروریخته و در وسط آن کلبه
بان هاي بلند جهرم را دیدهخل، ن»هاي همیشه استوارجهرم، شهر نخل«عبدالحمید رحمانیان نیز در مثنوي معروفی با نام 

  و نگهبان بقاع متبرکۀ این شهر دانسته و از خرماي آن تعریف کرده است:
  هاستهایش گو شهیر رستهنخل
  هاستبان گنبد و گلدستهدیده

  الغرض خرماي ناب این دمن
  شبَه ماند به یاقوت یمنبی

جهرم دانسته و خرماي جهرم را به  ترین رستنیوي این مثنوي که در فضایی نوستالوژیک سروده و نخل را مشهور
  یاقوت یمن تشبیه کرده است.

اشعار غنایی جهرمی اما فقط در فضایی نوستالوژیک و عاشقانه و بیان احوالات عاشق و معشوق و فراق و وصال و 
رود شاه پهلوي به جهرم گیرد. مثلاً علیرضا رنجکش دربارة خبر وهجران نیست، که گاهی رنگ اجتماعی و مبارزاتی نیز می

و نفرت مردم از وي مقارن با وقوع انقلاب اسلامی در آن دهه غزلی دارد که در آن اگرچه مستقیم نامی از جهرم نبرده، اما با 
  هاي جهرم را به تصویر کشیده است:استفاده از نماد قراردادن عناصر طبیعی و اقلیمی جهرم به خوبی فضاي آن سال

  بازي»پروند«از این ترسید اصلاً نمی
  داشت» مهر«، »هایشتَركُ«وقتی به تعداد 

  این گوشه سبزسبز بود و پرحرارت
  ها حکم نفر داشت  اینجا تمام نخل
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»پساز یا در اصطلاح جهرمی ماهر، براي بالا رفتن از ، نوعی طناب بافته شده از الیاف نخل است که استاد نخل»دنرو
  د. شاعر در بیت دوم ظرافتی ادبی به اینکه واحد شمارش نخل، نفر است نیز اشاره دارد.کننخل از آن استفاده می

ترسیدند؛ زیرا به تعداد افراد این شهر مبارز وجود کردن با خطر نمیکند که مبارزان از بازيشاعر در این شعر بیان می
  داشته است و به تعداد هر نخل یک مبارز.

  یانۀ موزونها و حکایات عام. متل3. 2,2
صورت شعر و زمانی با نثري موزون براي کودکان کننده گاه بهداستان کوتاهی است که با مضامین لطیف و سرگرم«متل 

 »باشدها بیشتر حیوانات و مظاهر طبیعت و در برخی موارد انسان میشود. شخصیت متلو نوجوانان خوانده می
که قهرمان شود هاي منظوم و منثور موزون کودکانه گفته می). با توجه به این تعاریف، متل به داستان9: 1387(وکیلیان،

 هاي طبیعت و گاهی انسان است که کارکرد آموزشی و سرگرمی دارد.، پدیدهاصلی آن حیوانات، اشیا

مانند شفاهی بودن، عمومی بودن، تعدد روایات که از  هاییها داراي مبانی نظري و ساختاري هستند. جدا از ویژگیمتل
هاي آغازي، توان به مواردي دیگري مانند وزن، سرایندگان ناشناس، گزارهخصوصیات عمومی ادبیات عامیانه است، می

ها شتر آننمایی و اغراق، سادگی زبان و... نیز اشاره کرد که بیآمیز، تنوع قهرمان، بزرگساخت تناقضساختار روایی، ژرف
: 1392ئیان،در انتقال و آموزش مفاهیم انسانی همچون همدلی، عشق، تلاش و... به کودکان نقش بسزایی دارد (ر.ك: خواجه

162 - 169.(  
آمیز کنندة آرزو، تلاش و گاهی تحلیل عامیانه یا هزلهاي و حکایات کهن جهرمی راجع به نخل بیشتر بیانمتل

  هاي طبیعی است. پدیده
که در اصطلاح محلی به خرماي » پودوز«اي ظریف یا پزشکی است. مثلاً دربارة نفّاخ بودن از آنان نیز بیانگر نکته برخی

کند. در گوید اگر پودوز خورده شود، انسان نفخ میشود، متلی محلی به صورت موزون وجود دارد و مینارس سبز گفته می
  ها آمده است:همراه تحلیل آنها دربارة نخل به زیر چند نمونه از این متل

  . بلبل سر جدت، ...ون زردت، یکی بخور، دوتا بندا1. 3. 2,2
کند هاي خرما رسیده است و گوینده چون هوس خرما میآمیز که خطاب آن به بلبل هنگامی که خوشهمتلی است هزل

انی روي خرما نشسته و مشغول خوردن گوید در حالی که بلبل به آسکه براي رسیدن آن دسترسی نداشته باشد این را می
خوري دوتاي آن را نیز براي ما که زیر دهند که هنگامی که یک خرما میخرماست. بنابراین او را به اجدادش سوگند می

 بلبلی که دور نشیمنگاه«ایم و دسترسی به چیدن آن نداریم، پایین بینداز. به باور عامیانۀ مردم جهرم، درخت به انتظار نشسته
  ).99: 1392نیا، فرزین»(خود پرهاي زرد دارد، سید بلبلان است

  اندازپنْگ . دومون دمباز، سهیل2. 3. 2,2
رس است و در هنگام این متل بیانگر زمان و حالات مختلف محصول نخل است. در هنگام طلوع ستارة دامان خرما نیم

روز بعد از  135ر رسیدن محصول خرما طی دو نوبت؛ نوبت اول پاییز خوشۀ خرما باید بریده شود. این مثل دلالت دارد ب
یاد شده که به معنی زمان و وقت است. نوبت دوم طلوع ستارة سهیل است که » دامان«یا » دومون«نوروز است که از آن به 

  رسند و خوشۀ خرما در آن زمان کاملاً رسیده است. این فصل در اواخر پاییز است.ها میمیوه
  . کُو خرُما، کُو خُرما؛ تُو کُولوك، تُو کُولوك3. 3. 2,2

شود. نشینند گفته میاند که معمولاً روي نخل میاین متل در توضیح چرایی و معناي صداي بلبل سید و کلاغ که دوپرنده
گوید این پنیر کند و به او میطبق روایات عامیانۀ جهرمی کلاغ پنیر دوست دارد و قالب پنیري را در میان سر نخل پنهان می
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گردم تا پنیر را با هم بخوریم. این پنیر همان پنیرك یا کَچ نخل است. بعد از روم و بعداً برمیاینجا باشد و من از اینجا می
گوید کو اند که میکند که عوام قارقار آن را به این صدا تفسیر کردهگردد و قارقار میهاي خرما کلاغ برمیبریدن خوشه
گوید: تو کولوك، تو کولوك. کولوك، ظرفی سفالی دردار و ا و بلبل سید در جواب او با صداي چهچه میخرما کو خرم

  شوند.مخصوص نگهداري خرما در جهرم بود. کلمات یادشده با سرعت در جهرم ادا می
  . تَرُکو افتید رو دالونو، یا شاجات، شَقش کن4ُ. 3. 2,2

حاجات این درخت را راست به دلیل بادهاي شدید تا کنار دالان ورودي خانه رسید، اي امامزاده شاه برگردان: سر نخل
وزند و شود. داستان آن دربارة پیرزنی است که وقتی بادهاي شدید میکن. این متل در زمان وزیدن بادهاي شدید خوانده می

آید وي باد سر نخل تا پایین در منزل هم پایین می شود و از شدتخورد خم و راست میاش تکان تکان مینخل خانه
اش نیفتد. کند که نخل را دوباره به جاي خودش مستقیم برگرداند تا روي خانهترسد و به درگاه امامزاده دعا میمی

  اي در محلات شرقی شهر است. ، نام امامزاده»حاجاتشاه«مخفف » شاجات«
  بر میکنهنهُم تَرُکی داریم .  «...5. 3. 2,2

  دهمی، سالی ده پنگ میکنه
  یازدهم، هر پنگی، سی لگاره

  دوازدهم، هر لگاره چِل خارك
  )14: 1393عقیلی، ب»(سیزدهم هر خارکی سه چارك...

شود. مثلا ترانۀ بالا در نوعی بازي که به شکل هاي بازي کودکانه جهرمی نیز از نخل و خرما سخن گفته میدر ترانه
رسید، خوانده و به اعداد بالاتر می شدمی شروع یک از ترتیبی شده بود، با ذکر اعداداز روز چندفرد خم پریدن کودك

  شد.می
دهد. یازدهم هر خوشۀ دهد. دهم این نخل هرسال ده خوشۀ خرما ثمر میبرگردان: نهم درخت نخلی داریم که ثمر می

  دارد، سیزدهم وزن هر خارك سه چارك است.خرما سی رشته دارد، دوازدهم هر رشته چهل خرماي زرد 
هاي خوشۀ نخل هستند که خارك و خرما به تَركُ در گویش جهرمی همان نخل است و پنْگ خوشۀ خرما و لگاره، رشته

  آن متصل است. چارك هم واحد توزین در قدیم بوده است.
  گیري. نتیجه3

افزار تا خوراك ها به جنگل نخل معروف بوده است و از دستشهرستان جهرم از گذشته به دلیل تنوع و انبوهی نخلستان
شده اي که هیچ بخشی از نخل و اجزاي دور ریخته نمیو مشاغل و اقتصاد اهالی از طریق همین درخت بوده است. به گونه

 مردم اعتقاداتو  باورها درون به به تدریج زندگی در آن تنیدگی و نخل هايفراورده و گوناگونی محصولی پر است. این
توان ننو گرفته تا تابوت و به عبارت دیگر از زندگی تا مرگ می از را نخل مشتقات حضور که ايگونه به است دوانده ریشه

ها، المثلها، ضربدید. طبیعی است که درختی با این همه تأثیر وارد ادبیات شفاهی و فرهنگ عامیانۀ مردم شود و در کنایه
هاي محلی جهرمی بتوان ردپاي آن را دید. به همین ترتیب نخل و اجزاي ها و متلسرودها، ترانهها، بومیها، واسونکلالایی

  درخت خرما در اشعار غنایی جهرم حضور پررنگی دارند.
دارد  کاربرد هنري تصویر با بیشتر ادبی وجه با محلی اشعار در و رفته کار به نوستالژیک صورت به محلی هايترانه در نخل

کنند، بلنداي قامت وي با قد نخل، شیرینی خرما به هاي بدن وي تشبیه میکه غالباً نخل یا اجزاي آن را به معشوق یا اندام
هاي محلی جوار و زیر سایۀ نخل نیز یادآور جایگاه معشوق ها با گیسوان معشوق و... . در دوبیتیها و انبوه برگشیرینی لب
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گاهی هم ، شده یاد هاآن در نخل که جهرم غنایی اشعار در. آوردمی پدید را نوستالژیک فضایی و یا شهر عاشق و معشوق است
اند. در سایر اشعار نخل و امور مرتبط با آن به صورت نمادین، سمبلی از استواري و مقاومت مردم علیه طاغوت قرار گرفته

  بودن نخلستان، کیفیت خوب خرما و... اشاره شده است. خیز بودن جهرم و انبوهبه مسائل اجتماعی و اقتصادي چون نخل
هاي محلی کاربردهاي مختلف شود و در متلها به وجود نخل در منازل عروس و خرماچیدن داماد اشاره میدر واسونک

  هاي طبیعی است.کنندة آرزو، تلاش، طنز و گاهی تحلیل عامیانۀ پدیدهدارد که بیشتر بیان
  

  نوشتپی
هاي گوشۀ شهناز از دستگاه شور مطابقت هاي دستگاه موسیقی ایرانی است که با پردهمی نام یکی از گوشه. گوشۀ جهر1

هاي ردیف دستگاهی، در فرودآمدن انتهایی این نغمات محلی است که حالتی بومی دارد. تفاوت اصلی این دو نغمه با گوشه
  بخشد.ها میبه این نغمه
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